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من روز اول که حادثه اتفاق افتاد، به لبنان برگشتم؛ 
چون یک روز قبل از آن، آن جا بودم. در واقع اول 
به سوریه آمدم، منتها همه راه ها به سمت لبنان 
تنها راه  مورد حمله قرار گرفته بود، خصوصاً 
رسمی ورودی که گذرگاه مرزی لبنان به سوریه 
بود، پیوسته زیر آتش هواپیماها بود و هواپیماها 
لحظه ای آن جا را ترک نمی کردند. تماسی داشتیم 
با دوستان مان از راه خط امن و عماد مغنیه آمد دنبال 
من و من را از سوریه از یک راه دیگری که یک 
بخش آن پیاده بود و یک بخشی را هم با ماشین 
طی کردیم، به لبنان منتقل کرد. آن وقت هنوز 
گستره اصلی جنگ، تمرکز بر ساختمان های 
بعضاً  و  مناطق جنوب  اکثر  اداری حزب الله، 

نقاطی در مراکز میانی و شمالی بود.
تهران  از  شد،  سپری  که  اول  هفته  تقریباً 
اصرار داشتند که من به تهران بیایم تا درباره 
جنگ توضیح بدهم. من از یک راه فرعی 

مشهد  در  انقلاب  معظم  رهبر  وقت  آن  برگشتم. 
بودند و من خدمت ایشان رسیدم برای جلسه سران 
سه قوه و مسئولان اصلی که عضو شورای امنیت 
ملی بودند و غالباً در بخش های امنیتی و اطلاعاتی 
حضور داشتند. در جلسه مشهد، من گزارشی از 
حادثه دادم. گزارش من گزارش تلخی بود. یعنی 
نمی داد.  نشان  را  پیروزی  از  افقی  من  مشاهدات 
جنگ کاملًا جنگ متفاوت و تکنولوژیک و دقیقی 
بود. اهداف با دقت انتخاب می شد. ساختمان های 
دوازده طبقه با یک بمب با زمین یکسان می شدند. 
هدف گیری در بخش های روستایی که فاصله یک 
روستا با روستای دیگر کم بود و روستاها چسبیده 
به هم بودند، برای توپخانه ها کار سختی است. در 
عین حال زمانی که هدف جنگ، از حزب الله به 
بود، وضع یک روستایی  منتقل شده  طایفه شیعه 
برادران  با روستای دیگری که  بود  که شیعه نشین 
مسیحی ما بودند یا برادران اهل تسنن بودند کاملًا 
متفاوت بود. یعنی یک جا یک نفر با اطمینان نشسته 
بود و مشغول کشیدن قلیان بود و یک جا، چندین 
هزار گلوله فرود می آمد. من این مسائل را در آن 

جلسه گزارش دادم.
وقت نماز شد و حضرت آقا رفتند برای وضو 
وضو  آقا  بگیرم.  وضو  رفتم  هم  من  گرفتن. 
گرفته بودند و آستین هایشان هنوز بالا بود. وقتی 
برمی گشتند، با دست به من اشاره کردند که بیا. 
من رفتم. آقا فرمودند: »شما از گزارشت چیزی 
می خواستی به من بگویی؟« عرض کردم: »نه، فقط 
می خواستم توضیح واقع را بدهم.« آقا فرمودند: 
نمی خواستی  دیگری  چیز  فهمیدم.  را  »این 
و  خواندیم  نماز  »نه.«  کردم:  عرض  بگویی؟« 
برگشتیم به جلسه. گزارش من تمام شده بود. آقا 
شروع به صحبت کردند، از جمله این که فرمودند: 
»نکاتی که فلانی پیرامون جنگ گفتند، همین طور 
است. این جنگ، جنگ بسیار سخت و شدیدی 
است؛ اما من تصور می کنم این جنگ شبیه جنگ 
همان  یا  احزاب  آیات جنگ  آقا  است.«  خندق 
جنگ خندق را قرائت کردند و حالت مسلمان ها، 
حالت اصحاب و یاران پیغمبر )صلی الله علیه و آله(، 
حالتی که بر صف آن ها حاکم بود را بیان کردند. 
بعد فرمودند: »اما من تصورم این است که پیروزی 
این جنگ، همانند پیروزی جنگ خندق خواهد 
بود.« من در دلم تکان خوردم، چون اصلًا چنین 
ظنّی از نظر نظامی نداشتم؛ یعنی در دلم تمنا کردم 
کاش آقا این را نمی فرمودند که نتیجه این جنگ، 
پیروزی است. جنگ احزاب، پیروزی بزرگ پیامبر 

)صلی الله علیه و آله( بود.
در ادامه، آقا دو نکته دیگر فرمودند که خیلی 

او اعتقاد جدّی به بیانات رهبر 
معظم انقلاب دارد و این ها را 
یک بیانات الهی و غیبی می داند. 


